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شده یافتهانجام  تحلیل  و  تجزیه  اطلاعات  ،  گردآوری  و  کیفی  روش  به  کتابخانهآن  ها  روش  -ایبه 
در نظر گرفتن شرایط      و با   مستخرج از آراء یونگبا رجوع به مبانی نظری  .  اسنادی صورت گرفته است

خلق   نگار  ۀشاهنامتاریخی  دو  نمادهای  تطبیق  و  تهماسبی  نمادها  ۀ شاه  تحلیل  به  پژوهش    مذکور، 
کهپرداخته   نمادهایی  روی  است،  شاهنامه، با  متن  در  فردوسی  روایت  مشابه  دو   کردی  مرگ  داستان 

هایی از امید و مرگ د که مرگ حاکم بیگانه در فضایی با بارقهندهنشان میکنند و  حاکم را روایت می
   در فضایی سرشار از یأس نمادپردازی شده است. ایرانیحاکم 

 . یونگ، ی شاهنامه شاه تهماسب،  نمادشناسی، ناخودآگاه جمعی، شاهنامه :کلیدی  هایهواژ
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 مقدمه . 1
حاوی معنا   مدرن، هنوز هم برای انسان  اورهای مردمان کهنب  های بروز و نمایشنمادها به عنوان قالب

شناسی یونگگگ سگگهم . مکتب رواندارد وجود  راهنمادرک این معانی نیاز به برای ، هر چند گاهی هستند
ای از نمادها از آنچه یونگ ناخودآگگگاه . پاره این نمادهای جاودان دارد   بسزایی در درک و ارزیابی مجدد

پنگگداریم چگگه میشود و ما بیش از آن، یعنی بخشی از میراث مشترک بشریت، ناشی مینامدجمعی می
باسگگتانی بگگا نمادهگگای آفریگگده   وهای اولیه  . حلقۀ پیوند میان اسطوره های این نمادها هستیموابستۀ پیام 

گاه برایش  دهگگد کگگهاین امکگگان را مگگی اومنتقد از اهمیت بسزایی برخوردار است و به  ده توسط ناخودآ
طرفگگی و در عگگین حگگال از نظگگر روانگگی بررسگگی کنگگد. از ، اجتماعی، فرهنگیتاریخی از منظرنمادها را 

را، عگگلاوه بگگر باورهگگای   و اثگگر هنگگری   در نظگگر گرفگگت  ی عصر خودسخنگوتوان به عنوان  هنرمند را می
 زیدمحیطی که در آن می  شناسیروانتاریخ، جامعه، فرهنگ و  تا حدود زیادی بر مبنای  شخصی وی،  

 باورهگگا  ، اما پیش از آن  دهدهای دوران خود شکل  و ارزش  باورهابه    تواند  می  هنرمندهرچند  .  فهم کرد 
در واقگگ  .  ای که از آن برخاسته بذری در وجود او کاشته اسگگتفرهنگی و تاریخی جامعههای  و ویژگی

ناخودآگگگاه   هگگایی ازها و روایگگتعلاوه بر عناصر خودآگاه وی حاوی شکل  کندچه هنرمند خلق میآن
و فرهنگی است که ساختار ذهنی هنرمند بر بسگگتر آن شگگکل  جامعهمردم و نیز ناخودآگاه جمعی فردی  

 دونمادهگگای موجگگود در  کردی است که پژوهش حاضگگر بگگه بررسگگی  رویبر اساس چنین    گرفته است.
، تمگگایلات و هاهگگای نشسگگته بگگر کاغگگذ دغدغگگهو از دل نقش  پردازد می  یاز شاهنامۀ شاه تهماسب  نگاره 

در به تصویر کشگگیدن و نمگگادپردازی واپسگگین لحظگگات دو تگگن از های نگارگر عصر صفویه  محدودیت
و در گام بعدی به بررسی شباهت یگگا تفگگاوت  کندو تفسیر می  ، مقایسهحکمرانان این سرزمین را کشف

تا به این پرسش اصلی پاسگگخ  پردازد نمادپردازی نگارگران با روایت فردوسی در متن منظوم شاهنامه می
چه شباهت یا تفاوت احتمگگالی  اند ودهد که نگارگران و شاعر چگونه مرگ این دو حاکم را روایت کرده

  دارد؟ ددر نمادپردازی نگارگران و روایت شاعر وجو

 پژوهش  روش. 1-1
به  این   تحلیلیپژوهش  است  تطبیقی-روش  اطلاعات  و  انجام شده  مناب     گردآوری  از  استفاده  با 

از    انتخابی و با توجه به هدف پژوهش   روشگیری به  است. نمونه  صورت گرفتهای و اینترنتی  کتابخانه
  دو بر همین اساس  انجام شده است و    شاه تهماسبی  ۀگر مرگ حاکم از شاهنامهای روایتمیان نگاره 

خسروپرویز  ۀ نگار قتل  و  ضحاک  تهماسبی    ۀاز شاهنام  سرنگونی  مطالعاتی  شاه  مورد  عنوان  مورد به 
 قرار گرفته است.  و مقایسه بررسی
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 پژوهش  پیشینۀ. 1-2

تهماسبی  ۀشاهنام  هاینگاره  پژوهش  شاه  است، موضوع  بوده  بسیاری  کارشناسی    ۀنامپایان  های 
الزهراء)س(   دانشگاه  عنوان  ارشد  شاهنام»با  از  مجالسی  آراء    ۀنمادشناسی  اساس  بر  تهماسبی  شاه 

نمادهای بیست نگاره از اثر مذکور را مورد تحلیل (  1387  :عاشوری  و   سعیدیجتی)ح«کارل گوستاو یونگ
داده است قرار  تفسیر  به شباهت  و  نگارگران و روا و  نمادپردازی  نزدیکی  ره یت شاعر اشاهای بسیار و 

درف نقش  ۀمطالع»  ۀمقال.  کرده است  در شاهنامشمایه  ابزارهاي    ۀهاي موجود  مبناي  بر  تهماسبي  شاه 
کاشانی)کاظم«شناسيتحلیلي رویکرد نشانه و  در به بررسی نقوش درفش  (1400  :پور  های تصویر شده 

به ارتباط بین عناصر بصری نقوش نگارگری    مایهنقشاثر مورد بحث پرداخته و با استخراج چهار نوع  
شاه    ۀهای شاهنامبررسی تطبیقی نگاره »  ۀمقالفردوسی اشاره کرده است.    ۀشده و عناصر کلامی حماس

اکبرنام و  صفویان  نشانهۀتهماسبی  دید  از  حیدری  «شناسیگورکانیان  و  روی  (1396  :)رضایی  کردی  با 
شاه تهماسبی و روایت    ۀشاهنام  ۀهای دوگانه روایت رمزپردازانتقابل  کرد رویشناسانه و بر اساس  نشانه

»واکاوی شخصیت ملی ایرانی در شاهنامه«    ۀمقال  کند.اکبرنامه را با یکدیگر مقایسه می  ۀگرانتوصیف
-های شخصیتی شش شخصیت مهم و اصلی شاهنامه میبه بررسی ویژگی  (1399)سهامی و حیدری:

قرار میپردازد و ایشان را از منظر روانشناسی و جامعه  نمادشناسی  »  ۀمقالدهد.  شناسی مورد مطالعه 
به  بررسی دو نگاره از حکومت افراسیاب    (1388  :سعیدی)حجتی  «حاکمیت عنصر بیگانه بر قوم ایرانی

نگاره  در  نمادهای موجود  و  پرداخته  زمین  ایران  بر  روانشناسی  و ضحاک  منظر  از  را  مورد بحث  های 
کرده   تحلیل  و  توصیف  بوده  یونگ  امید  منشأ  بیگانه  حاکم  سقوط  روایت  دو  هر  در  که  داده  نشان  و 

تا از خلال بررسی    های مذکورهای پژوهش پژوهش حاضر با در نظر گرفتن یافته   .است بر آن است 
اصلی    ۀو صحت این فرضی  شده به پرسش اصلی خود پاسخ گویدانتخاب  تطبیقی دو مورد مطالعاتی  

بومی  حاکم  مرگ  در  و  امید  نور  بیگانه  حاکم  سرنگونی  در  دو،  هر  نگارگران،  و  شاعر  که  بسنجد  را 
 کنند. سیاهی یأس را روایت می

  نظری  بانیم. 2
چه نظریات این روانشگگناس . آنشکل گرفته استوستاو یونگ  گآراء کارل    با تکیه برپژوهش حاضر  

همانا  غنی شدن مطالعات وی بگگه   کندتحلیل و تفسیر آثار هنری می  مناسبرا بیش از سایر همتایانش  
چنگگان بگگه بازنمگگایی نمگگادگرایی یونگگگ آنشناسی اسگگت.  نمادشناسی و اسطوره دانش  گیری از  مدد بهره 

ها در هنر و به خصوص هنرهای تجسمی باور داشت که هنر درمگگانی را بگگه عنگگوان بخشگگی از الگوکهن
گاه فرد پذیرفته بود.  راهبرد روان  ۀدر ادام(  kejriwal:2015  نک.)درمانی خود به منظور کاوش در ناخودآ
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ی ایگگن هگگاکگگه در تحلیگگل نگگگاره   ، شناسی یونگمفاهیم کاربردی و کلیدواژهای روانآن بخش از    بحث
 .شودمیتبیین   ، مورد استفاده قرار گرفته است نوشتار

   نماد. 2-1
س کنگگد، نمگگاد بینگگی یگگا احسگگاوقتی اندیشه نتواند موضوعی را سامان دهد، یا انسان تنها آن را پیش

اش بسگگیار فراتگگر از معنگگای نماد اصطلاحی اسگگت کگگه بگگار معنگگایی  شود. از این منظراصیل آشکار می
باشد. نماد نشانگر چیزی ناشناخته و گنگ است. به قگگولی » یگگک کلمگگه یگگا اش  میقراردادی و روزمره 

شود که چیزی بیش از مفهوم آشکار و بدون واسطۀ خود داشته باشد. این یک نمایه هنگامی نمادین می
ای دقیق مشخص شگگود و نگگه تواند به گونهتری دارد که هرگز نه میکلمه یا نمایه جنبۀ ناخودآگاه گسترده

اساساً   (16 :1384)یونگ،کس هم امیدی به انجام این کار ندارد.« ه طور کامل توضیح داده شود و هیچب
یونگگگ گیرد که مجبور بگگه توضگگیح مفگگاهیمی ورای خگگرد باشگگیم. نماد در مواردی مورد استفاده قرار می

تر از خگگود دلالگگت کلمه یا تصویری که همواره به چیزی بزرگدهد که نماد عبارت است از  توضیح می
ترین موارد استفاده از نمادها، پرداختن به امر الهگگی یگگا بگگه یکی از گسترده  (kejriwal:2015  نگک.)دارد.  

گاه نمیبیانی زبان ادیان است. جایی تواند از آن فراتر رود. در واق  در روان بشگگرعلاوه که معرفت خودآ
هگگایی نیگگز وجگگود دارنگگد کگگه اند، دریافتکه از قلمروی واقعیت وارد ذهن شده  ، های حواسبر دریافت

مان قگگرار ندارنگگد و اند و در آستانۀ خودآگاهیبدون شناخت کافی و به صورت غیر خودآگاه ضبط شده
هایی گاه در خواب مجال آورند. چنین اندیشهچنین مواردی در موقعیتی خاص از ناخودآگاه سر بر می

 ( 19 :1384یونگگگ،نگگک. )گیرند و گاه صورتی نمادین دارند.یابند، گاه وجهی عقلانی به خود میبروز می
گاه با تغییر اشکال و اشیاء بگگه آناین گرایش انسان به آفرینش نماد باعث می هگگا حگگالتی شود که ناخودآ

این روان است که الهام را دریافت و در قالگگب کگگلام یگگا هنگگر بخشد و طی این فرآیند،  مذهبی یا هنری  
 و اگر این کارکرد روان نبود هیچ نمادی در زندگی بشر وجود نداشت. کندمی بیان

 (Self) خود و (Ego)  من. 2-2 
دهد وتمام رفتارهگگای تنها بخش کوچکی از کل روان را تشکیل می  و  مرکز خودآگاهی فرد است  من

تمامیت وجگگود روانگگی  که  خود؛ در حالیپذیرد صادر شده از این بخش روان با آگاهی کامل انجام می
گاه و ناخودآگاه است. برای درک بهتر موضوع واحد دربر  شود، یعنی در آن  شامل میفرد را   گیرندۀ خودآ

 فرضی کرۀروان توجه کنید: تصویر  1تصویر  به



 200  1404ستان  بهار و تاب ،   39ی اپ ی ،  پ اول ، شماره  و یکم   بیست ، سال  ی پژوهشنامة ادب حماس 

 

 
 

 
 

 (   1384یونگ،) روان کرۀ -1تصویر 
 

شگگود و از طرفگگی طور که در تصویر آمده است من درصد کوچکی از کگگل روان را شگگامل مگگیهمان
گاه را ندارد. با این حال وظیف تحقق بخشیدن بگگه   ۀتوانایی درک و شناخت رویدادهای برآمده از ناخودآ

کنگگد. در حقگگق میرا م با آفگگرینش خودآگگگاه، خگگودهمین بخش است که و  من است  ۀبر عهدکل روان  
را بگگر عهگگده دارد. بگگه عنگگوان   است که وظیفۀ کنترل کل روان و تحقق بخشیدن به خود  حقیقت این من

خویش به آن آگگگاه نباشگگد، هنگگر مگگن انکشگگاف پیگگدا   دارای استعداد هنری باشم و من    مثال چنانچه من
نگگک. )خویش به آن آگگگاه شگگود.   شود که من  کار میشآ  یکند و گویی اصلًا وجود ندارد و تنها زماننمی
  (  244 :همان

 ( Unconscious) ناخودآگاه و (Conscious) خودآگاه. 2-3
جگگا کگگه هنگگوز هگگم ای به نام خودآگاهی به مرور زمگگان در انسگگان شگگکل گرفتگگه اسگگت و از آنمقوله

های وسیعی از روان انسان ناشناخته است همچنان مقولۀ خودآگاهی تا تکامل نهگگایی راه درازی بخش
تواند به وسیلۀ خودآگگگاه مگگا و نامیم به هیچ وجه نمیدر پیش رو دارد. از نظر یونگ » آنچه ما روان می

گاه به صورت سگگدی طبیعگگی  ، در انسان متمدن ( 20 :1384،)یونگگگ محتویات آن شناسایی شود.« خودآ
آن   ۀ؛ چرا که به واسگگطن استی گرانبها از روا بخش  حال همچنانبا اینکند  در برابر ناخودآگاه عمل می

آوریم و از پرداختن به موضوعات دیگگگر اجتنگگاب ما امکان تمرکز بر یک موضوع خاص را به دست می
خبگگر و بگگدون آگگگاهی مگگن صگگورت . اما گاهی ممانعت از بروز آنچه در ناخودآگگگاه اسگگت بیکنیممی
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در جهگگت پیشگگرفت بشگگر ن عدم  بروز ناخودآگاه، آگاهانه باشد عملی متمدنانه و  ای  هجا کگیرد. آنمی
گاه بگگه صگگورت ؛ اما عقبگرددمحسوب می توانگگد سگگبب خودانگیختگگه میارادی و   غیگگر  نشینی ناخودآ

انگگد از اعمگگاا روان هایی که هرگز، در هیچ زمانی خودآگگگاه نبودهانگاره   مواق نژندی گردد. برخی  روان
کننگگد. بگگه طگگورکلی همگگۀ ایگگن محتویگگات شوند و بخگگش مهمگگی از ناخودآگگگاه را اشگگغال میظاهر می

توانگگد از ناخودآگگگاه سگگر بگگرآورد و بگگه صگگورت ناخودآگاه هستند که در صورت وجود نبوغ در فگگرد می
های از محتویات ناخودآگاه که محصول تجربگگه  بخشیفلسفه، ادبیات، موسیقی و هنر تبلور پیدا کند.  

دهگگگد، ناخودآگگگگاه شخصگگگی نیسگگگت و قسگگگمت مهگگگم و بزرگگگگی از ناخودآگگگگاه را تشگگگکیل می
شگگود و بخگگش کوچگگک و تجربگگی ناخودآگگگاه، امیگگده مین (Collective unconscious)جمعگگی

گاه فردی در هنگام خلگگق اثگگر هنگگری  نام دارد. (Personal unconscious)ناخودآگاه فردی ناخودآ
گاه منظره یا رویدادی از گذشتمی هنرمند در ساحت اثر هنری بگگروز  ۀتواند به صورت بازآفرینی  ناخودآ

که ناخودآگاه جمعی در مواردی همانند خلق آثار حماسی از طرف هنرمند و اقبال جامعگگه یابد حال آن
تعریگگف یونگگگ از ناخودآگگگاه   شگگود.به چنین محتوایی در زمان جنگ یا تهدید هویت ملی آشکار مگگی

الگگگو در ناخودآگگگاه جمعگگی بشگگر دهد که او قائل به وجود محتوایی تحت عنوان کهنجمعی نشان می
شود جا مشخص میاهمیت ناخودآگاه، چه فردی و چه جمعی، آنپردازیم.  است که در ادامه به آن می
، هنر و سایر مواردی که انسگگان شناسی، دینهای فرهنگی انسان چون اسطوره که بدانیم در تمام فعالیت
یابگگد. کنگگد، ایگگن محتویگگات ناخودآگگگاه اسگگت کگگه بگگروز میرا بیگگان میمکنونگگات ذهگگن خگگود 

(Terblanche,2013) 
  (Archetype) والگکهن. 2-4

های رویای انسان امگگروزی بگگا نمودهگگای های موجود میان نمایهشباهت  گیری و بررسیبا پی  یونگ
این حقیقت رسگگید کگگه ذهگگن هگگم  ای او بههای اسطوره های گروهی و مضمونذهن انسان اولیه و جلوه 

تاریخ تکامل خودش را دارد. در توضیح وجود یک روان   بسیار کهگگن  یکسگگان میگگان انسگگان امگگروزی و 
کششگگی جسگگمانی کگگه بگگه وسگگیلۀ حگگواس  :کنگگدمفهومی به نام غریزه را مطرح می  اش، اواجداد بدوی
نگگک. )  .یگگدالگگگو نامرا کهن  سگگاخت و بیگگان اسگگاطیر  ۀ در حوز  یونگ همین بروز غرایزشود.  دریافت می

های خورند و حتی در میان گروهها در تمام رفتارهای بشری به چشم میالگوکهن  (96-95  :1384،یونگ
شگگود. اند نیز یکسان ظاهر میشان برخورد و اشتراکی با هم نداشتهای از تاریخانسانی که در هیچ نقطه

سگگازند و یگگا تمگگایلات خودآگگگاه را تغییگگر های خودآگگگاه میها اغلب مانعی در برابر خواستالگوکهن
ون هگگای بشگگر، همچگگ درمگگان دردهگگای روانگگی و نگرانیالگوهگگا  اساطیر برخاسته از متن کهندهند.  می
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اسگگطورۀ جهگگانی قهرمگگان همگگواره بگگه به عنوان مثگگال ». را بر عهده دارندو بیماری  ، قحطی  مرگ  جنگ، 
هایی در قالب اژدها، مار، دیو و ابلگگیس پیگگروز اره دارد که بر بدیاش  یخدایمردی بسیار نیرومند یا نیمه

الگوها بخشی از نیروهای کهندر واق     (112  :همان)رهاند.«  شود و مردم خود را از تباهی و مرگ میمی
هایی که انسان طی آن دست شوند و به همین دلیل در تمام فعالیتناخودآگاه جمعی بشر محسوب می

جگگا کگگه عوامگگل ، آنهای انسگگانگیری در کلیۀ امور و تصگگمیمو    یابندزند، مجال بروز میبه آفرینش می
 حال نباید فراموش کگگرد کگگهبا این الگوها به وضوح پیداست.شوند، ردّ کهنناخودآگاه دست به کار می

توانگگد الگوها نادیده گرفتن شرایط اجتماعی و باورها و ساختارهای فرهنگی میدر بررسی و تفسیر کهن
الگوی نحوسگگت و بدشگگگونی توجگگه بگگه گر را گمراه نماید؛ به عنوان مثال در فهم و تفسیر کهنپژوهش

تگگوان شگگود و نمگگیاند بسیار مهم تلقگگی مگگیشرایط مکانی و باورهای مردمی که مورد مطالعه قرار گرفته
 ها صادر نمود.تمام فرهنگ ۀ حکمی کلی دربار

   (Animus) آنیموس و (Anima)  آنیما. 2-5
گگگردد. های زنانۀ روان مرد است و آنیموس طبیعت مردانۀ روان زن محسوب میآنیما تجسم گرایش

این بخش از روان هرچند ناخودآگاه است اما تأثیری فراوان بر اعمگگال آدمیگگان دارد. چنانچگگه آنیمگگا بگگه 
هگگای تجسگگمی شکل مثبت بروز کند، یعنی فرد به آن شکل دهد، به صگگورت ادبیگگات، موسگگیقی و هنر

گاه فرد به عنوان راهنمای درونگگی وی عمگگل اینو به  یابدتحقق می ترتیب همۀ الهامات برآمده از ناخودآ
خواهند کرد؛ این گونه است که آنیما نقش عنصر میانجی بین من و دنیگگای درون یگگا خگگود را بگگر عهگگده 

زنگگی علنگگی و بگگا  که گردد. هنگامیمقدس پدیدار می باوری نهفته واغلب به صورت  آنیموس گیرد.  می
بار اعتقادات خود کوشد با برخوردهای خشونتزند یا میترویج اعتقادات مردانه میپافشاری دست به

 (  285 :هماننک.)سازد.  ن مردانۀ نهفتۀ خود را بر ملا میروا  در واق را بیان کند،  

 (Shadow) سایه. 2-6
در سایه بخشی از روان است که به انجام کلیۀ اعمالی تمایل دارد که من مایل به انجامش نیست.  

لۀ اخلاقی است که تمامیت من را به مبارزه می طلبد. سایه نمایانگر صفات و  أوجود سایه یک مسواق  
دهد  خصوصیات ناشناخته یا کم شناخته شدۀ من است که بخشی از حوزۀ شخصی روان را تشکیل می

می  از  تواند  و  بخشی  عنوان  ازمجموعه  یا  خودآگاهبه  از    ای  خارج  منبعی  از  برآمده  جمعی  عوامل 
نیز فرد  شخصی  هر  (     95  : 1346هام،  فورد نک.  )باشد.  زندگی  به  و  بگیرد  خود  به  که  شکلی  هر  سایه 

نزد   را  آنها  ما  و دارای خصوصیاتی است که  بیانگر طرف مخالف من است  صورتی که متجلی گردد 
نهادۀ  شخصیت فرد است و به  های ناپسند، پنهان و واپسکنیم. سایه شامل قسمتدیگران تقبیح می
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دقیقاً   –ای  گونه نه  این   شود. منوارونۀ من  خودآگاه محسوب می  -و  و  با سایه در ستیز است  همواره 
های شر نمادین نبردی برای رسیدن به خودآگاهی است که در اساطیر به وسیلۀ نبرد قهرمان با قدرت 

ی  ازده شدههای واپسنبرد بین "من" و گرایشتواند  میاژدها  ن و  به عنوان مثال نبرد میان قهرما.  گردد می 
های  و اگر قهرمان بخواهد با نیرو  گردداند و مان  کمال یافتن فرد میکه در ناخودآگاه مدفون شده   باشد

به کمال   راه رسیدن  تنها  این  را مقهور خود سازد و  ابتدا سایه  باید  بیاید  ویرانگر مدفون در روان کنار 
سخت  (  257  :1384  ،یونگنک.  )است.   اجتماع  هرچه  که  روست  همین  متعصبگیراز  و  باشد  تر  تر 

می بیشتری  گستردگی  آنسایه  شدهیابد.  تشکیل  ناخودآگاه  مخرب  نیروهای  از  سایه  که  در جا  باشد 
وحشیانۀ    و  ویرانگر  و  رفتارهای  می  جمعیفردی  با مشخص  تضاد  در  همواره  سایه  که  چرا  شود، 
قانونمند و و  منظم  مورد خودآگاهی   اجتماعی  نظام  به صورت  اجتماع  در  "من" است که  یافتۀ  تربیت 

 کند و سایه درصدد تخریب این نظم مخالف ساختار خویش است. پذیرش افراد بروز می

   بررسی و حثب. 3
نمادشناسی    ۀبدن شامل  حاضر  پژوهش  خسروپرویز  ۀنگار  دواصلی  قتل  و  ضحاک  از   سرنگونی 
تهماسب  ۀشاهنام نگاره است.    یشاه  خالق  هنرمندان  نمادپردازی  تحلیل  و  مجلس بررسی  دو  های 

داده شده در بخشآن با روایت فردوسی،    ۀمذکور و مقایس مبانی نظری    با تکیه بر مبانی نظری شرح 
 شود.  این نوشتار و بر بستر آراء یونگ انجام می

 سازدمی  سرنگون را  ضحاک فریدون:  نخست  ۀنگار. 3-1
که گرز گاوسری بگگه دسگگت دارد، مطابق روایت فردوسی فریدون به قصد نابودی ضحاک و در حالی

 کوبد و قصد کشتن وی را دارد اما:نهد. فریدون گرز را بر سر ضحاک میقدم به قصر او می
  بیامگگگگگد سگگگگگروش خجسگگگگگته دمگگگگگان
 همیگگگدون شکسگگگته ببنگگگدش چگگگو سگگگنگ

 

  مگگگگزن گفگگگگت کگگگگو را نیامگگگگد زمگگگگان
 ببگگگر تگگگا دو کگگگوه آیگگگدت پگگگیش تنگگگگ

 (1/82: 1366فردوسی، (                        

ای پوشگگد و ایگگن همگگان لحظگگهپروردگار از کشتن ضحاک چشم می  اذنچنین است که فریدون به  
حادثگگه در کگگاا ضگگحاک، در  در مقابل دیدگان مخاطب قرار داده اسگگت.  2تصویر  است که نگارگر در  

که روی تخت شگگاهی رهاشده از جادوی ضحاک  شهرناز ارنواز و پای تخت شاهی و در مقابل دیدگان
دهد. تخت شاهی دو پله بلندی دارد و تعداد افگگراد حاضگگر در مجلگگس چهگگارده تگگن روی میاند  لمیده

اکثر مردان به جنگ با سگگهاه نیز به دلیل وقوع نبرد،  دهد و  جا که حادثه در اندرونی را میاست و از آن
اند، بیشتر حاضران زن هستند. خطوط افقگگی و عمگگودی فضگگایی چهگگارگوش پگگیش فریدون گسیل شده
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که نگگگارگر از به جز آن  پردازی شدهاست. کل حادثه مطابق روایت شاعر صحنهروی مخاطب قرار داده
 است.  نقش کردن مارهای روی دو کتف ضحاک، که همراه همیشگی او بودند، اجتناب کرده

کنگگد، حضگگور در توضیح و تفسیر نمادهای این مجلس، آنچه بگگیش از همگگه بگگا اهمیگگت جلگگوه می
، او اسگگتاسطورۀ قهرمان در بطن حادثه است. فریگگدون در ایگگن مجلگگس در مرکگگز رویگگداد قگگرار گرفته

کگگار ای که نیاز به تثبیگگت هویگگت خگگویش دارد. »الگویی مهم برای جامعهاسطورۀ قهرمان است، کهن
هگگایش ها و تواناییاصلی اسطورۀ قهرمان انکشاف خودآگاه خویشتن فرد است، یعنی آگاهی به ضعف

 ( 164  :1384، )یونگرو شود.«ای که بتواند با مشکلات زندگی روبهبه گونه

 
  تهماسبی شاه ۀشاهنام .سازدمی  سرنگون را ضحاک فریدون -2تصویر 

 
کنند که من نیاز بگگه تقویگگت دارد، یعنگگی زمگگانی کگگه به طور کلی نمادهای قهرمانی زمانی بروز می

گاه به یاری نیروی ناخودآگاه محتاج است و شاید از همین روست که فریدون در سمت چپ که  خودآ
و بگگا گگگرز گاوسگگرش بگگر فگگرا   (97  :1387  ،یدیسگگع  یحجتگگ نک.  )نمادی از ناخودآگاه است حضور دارد  

بخش از حیات اسطورۀ قهرمان، بخش نبرد با اژدها، اهریمن یا هر نیگگروی   ترینکوبد. مهمضحاک می
گیری یگگک فرهنگگگ مشگگخص از دل شر بازدارنده است و با پیروزی قهرمان، نیروی لازم جهگگت شگگکل

آید و نمایۀ قهرمان، به منزلۀ شخصیت قومی که دیگر ترسی از مهاجمان نگگدارد و می  ها فراهمنظمیبی
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کند. هرچند من  خویش همان نمایۀ قهرمان نیسگگت امگگا بگگه من  خویشتن او کاملًا شکل یافته، بروز می
در واق  نیروی آمادۀ (  190  :1384یونگ،  نک.  )یابد.رهد و تشخص میها میکمک این نمایه از وابستگی

گرفت در نهایگگت بگگه ای که در جریان روایت ضحاک و حکومت او بر ایرانیان آرام آرام شکل میمبارزه 
به عنوان نمادی از خودآگاهی قوم تحگگت سگگتم حگگاکمی بیگانگگه قهرمان    ۀ فعلیت درآمد و ظهور اسطور

های ضگگحاک، در ایگگن مجلگگس، نگگه خطگگایی متبلور شد. به این ترتیب شاید عدم وجود مارها بر شگگانه
سهوی که تلاشی عمدی بوده است در جهت نشان دادن مهار هر چند موقت ناخودآگاهی مهار نشگگده 

و نبرد او با ضگگحاکی کگگه منبگگ  زنگگدگی و حیگگات مارهگگا   الگوی قهرمانظهور کهن  ۀو ویرانگر به واسط
دهد. در فضگگایی کگگه ماجرای غلبۀ قهرمان بر اهریمن در فضای داخلی قصر را می.  شودمحسوب می

. از نظر یونگ چهگگارگوش، در برابگگر دایگگره کگگه نمگگاد استنگارگر آن را به صورت چهارگوش نقش کرده
گاه  نماد تمامیتتواند  تمامیت طبیعی است، می گگگارگر سگگرآمدن در واقگگ  ن( 324 :همگگان)باشگگد. خودآ

نمگگادین ، فضگگای چهگگارگوش ،  را بگگا تأکیگگد بگگر مقولگگۀ خودآگگگاهی  ، ضحاک تگگازیروزگار غلبۀ بیگانه،  
   است.کرده

اند. دو از طرفی تعداد افراد حاضر در صحنۀ رویداد چهارده نفر است که در کل نگاره پراکنده شده
اش شگگده بودنگگد و اینگگک از جگگادو که احتمالًا دختران جمشیدند که بر اثر جگگادوی ضگگحاک بنگگده  ، زن

اند، تختی که دو پله بلندی دارد. این تکیه بر عدد دو، آن هم پیرامون بر تخت ضحاک لمیده  ، اندرهیده
مش رساند، چرا که »عدد دو نماد تعارض و آرا تخت شاهی، به روشنی موقتی بودن جلوس بر آن را می

علاوه بر این با تکیگگه بگگر ایگگن حقیقگگت کگگه عگگدد دو  (158 :1383)شمیسا، موقت و گذشت زمان است.«
سایه بخشی از روان  تر دانستیم کهپیشدانست.  توان این عدد را نماد سایهدارد می  دوگانگیای به  اشاره 

. نبردی کگگه شودگیرد و دارای خصوصیاتی است که نزد دیگران تقبیح میقرار می است که در مقابل من
هگگای و گرایش گیرد، نبردی است برای رسگگیدن بگگه خودآگگگاهی، نبگگردی بگگین مگگنو سایه درمی بین من

گاه. بدین ترتیب نگارگر به روشنی هشدار میواپس دهد که پیروزی قهرمان تنهگگا زدۀ  مدفون در ناخودآ
های نهان روان خویش نیز سرافراز بیرون بیاید. سگگروش آن زمان کامل خواهد بود که از مبارزه با بخش
دارد و فرمگگان است و فریدون را از کشتن ضحاک بازمیایزدی که در سمت چپ به تصویر کشیده شده

گاه باشد بگگه تگگرس از غلبگگۀ دهد تا قهرمان قربانیمی اش را در کوهی به بند کشد، شاید واکنش ناخودآ
ندای دو پلۀ تخت نمادینش ای که تخت شاهی، دو زن نشسته بر آن و شیرینی قدرت ایستادن بر بلسایه
خواهد اهریمن را به بنگگد بکشگگد تگگا زنهگگاری . از همین روست که سروش ایزدی از قهرمان میکنندمی

باشد پیش رویش برای آنچه در آینده و پگگس از بگگالا رفگگتن از آن دو پلگگۀ کگگذایی و نشسگگتن در کنگگار دو 
 حورچهر را خواهد داد. 

آوری از جانگگب خگگدا که در وجود پیگگام   ، در این نگاره اسطورۀ قهرمان با گوش سهردن به ناخودآگاه
اما با به بند کشیدن ضحاک در دماونگگد بگگه پوشد  از کشتن اهریمن چشم میهرچند  است،  نمادین شده
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 حتگگی گگگردد، ایرانیگگانی کگگهساز خودباوری و خودآگگگاهی ایرانیگگان میو سببکند  نوعی وی را مهار می
انگگد، آوردهشان به روایات اسگگتاد طگگوس رویها پس از وقوع حادثه، به منظور تقویت هویت قومیسده

ایشان در برابر هجوم بیگانگان بوده و مان  بزرگگگی بگگر گاه های قهرمانی که تکیهروایاتی مملو از اسطوره 
همانند روایت فردوسی در مگگاجرای پایگگان   ، ضحاک   سرنگونی  ۀ شان. نگارویت جمعیسر راه نابودی ه

است، در هر زمگگان و در روند انکشاف خودآگاهی ملی ایرانیان را به تصویر کشیدهحکمرانی ضحاک،  
 برابر هر دشمنی.    

 پرویز خسرو قتل:  ومد  ۀنگار. 3-2
پایان داستان خسروپرویز بخش مهمی از شاهنامه را به خود اختصاص داده و بخش    استآغاز و 

از توجهی  ماجرای    قابل  به  تنها  شاهنامه  جنگکل  سلطنت،  خسروپرویز،  رسیدن  حکومت  ها،  به 
که شایستۀ  است. هرچند مطابق روایت فردوسی خسروپرویز چنان  او و نهایتاً مرگ وی پرداخته  دوران

 ۀنحوکه شاعر طوس از  چه مسلم است آنعدالتی راند اما آنداد و بیپادشاهی عادل بود نزیست و بی
و از حکومت  نهایت    راه و روش   برکناری وی  در  قتل  تصاحب تخت شاهی توسط پسرش شیرویه و 

میناجوا آزرده  ساسانی  میشود،  نمردانۀ شاه  پست  را  او  قتل  توصیف مسببان  چنین  را  قاتل  و  شمارد 
          کند:می 

  دو چشگگگگمش کبگگگگود و دو رخسگگگگاره زرد 
 پگگگگر از خگگگگاک پگگگگای و شگگگگکم گرسگگگگنه
 ندانسگگگگگت کگگگگگس نگگگگگام او در جهگگگگگان
 بگگگر زاد فگگگرا شگگگد ایگگگن مگگگرد زشگگگت

 

 تنگگگی خشگگگک و پرمگگگوی و لگگگب لاژورد 
 دادگگگگگگگر برهنگگگگگگهسگگگگگگر مگگگگگگرد بی

 میگگگگگگان مهگگگگگگان و میگگگگگگان کهگگگگگگان
 کگگگگه هرگگگگگز مبینگگگگاد خگگگگرم بهشگگگگت

 (8/360: 1386)فردوسی،                
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   تهماسبی شاه ۀشاهنام . خسروپرویز قتل -3تصویر 

هیچ مقگگاومتی شود و بیمطابق  روایت فردوسی خسرو با دیدن روی قاتل از سرانجام خود آگاه می
چینی بود، اکنون بر اثر دسیسهتر توسط پسر از سلطنت خل  شدهگردد. او که پیشتسلیم سرنوشت می

چنگگان بگگزدل و گردد. پسر آنپوشی پسر از نیت ایشان مواجه میدرباریان و اطرافیان پسر و البته با چشم
 گذارد:ولیت از قتل پدر کار را به زیردستان وامیؤنامرد است که با سلب مس

 بترسگگگگید شگگگگیروی و ترسگگگگنده بگگگگود  
         

 کگگگه در چنگگگگ ایشگگگان یکگگگی بنگگگده بگگگود
  (8/359: 1386)فردوسی،                   

آوَرَد و بگگا مگگرگ ایگگن درمیچنین است که مردی گمنام و پست از ناکجا آباد خسگگروپرویز را از پگگای
 شود.آخرین شاه بزرگ ایرانی، شاهنامه به صفحات پایانی خود نزدیک می

اسگگت تمامگگاً در عمگگارتی مگگان قگگرار دادهصحنۀ به قتل رسیدن خسروپرویز کگگه نگگگارگر پگگیش روی
رگگگویی مشگگغولند و اند و یا به پ  (. خدمه یا خفته3گذرد که شاید محبس شاه ساسانی باشد )تصویر  می
که خسروپرویز در سمت چپ تصگگویر و در ای بشاش و خوشحال دارند. در حالیکه بیدارند چهره آنان

ای شده، که با فاصگگلهرسد، مردی زرد پوش در سمت راست تصویر با دستانی مشتبسترش به قتل می
آورد. در گوشگگۀ کشد که ظرفگگی آب بگگا خگگود مگگیداشته، انتظار خدمتکاری را میقابل توجه از بدن نگه

راست و پایینی تصویر مشعلی روشن است. از کل حاضران در عمگگارت گگگویی زنگگی جگگوان نگگاظر بگگر 
هگگای ایگگن ای که  در فضاسگگازی اغلگگب نگاره ماجراست. هیچ نشانی از باغ، جوی آب، حوض یا پرنده
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خورد وجود ندارد و تنها دو منظرۀ کوچک از باغی که احتمالًا پشگگت قصگگر واقگگ  مجموعه به چشم می
 استهای ساکن آن پرشدهاست از دو اتاا داخل عمارت نمایان است و تمام صحنه با عمارت و انسان

و این عدم حضور و فقدان مهم است اگر بدانیم که جوی آب نمادی از زندگی و نیگگز پرنگگده و پگگرواز از 
مجلس مورد بحث، مجلس به قتل   (176  :1383شمیسا،  نک.  )شوند.  جمله نمادهای تعالی محسوب می

شگگود و هرگگگز رسیدن آخرین شاه قدرتمند ساسانی است. پس از او سلطنت چندی دست به دست می
پیچد مینژاد را درهمطومار حکومتی ایرانی  بیگانگاننشیند تا نهایتاً حملۀ  مقتدر بر تخت نمی  حاکمی

ایرانیگگان تحگگت   ، شگگودها بعگگد میسگگر میقرن  که  ، به قدرت رسیدن صفاریان و طاهریان و سامانیانتا  و  
 الگویکهنخسروپرویز نمونۀ کاملی از  داستان  . بنابراین هرچند  گذرانندحکومت بیگانگان روزگار می

داسگگتان ی بگگه  ایزدی. سرگذشگگت او شگگباهت  شاهی ایرانی است و دارای فرّه   او  قهرمان نیست اما  ۀ اسطور
زال و رستم ندارد و این عجیب نیست اگر بدانیم »حال و هگگوای سرگذشگگت قهرمگگان در هگگر   یافریدون  

گاه فرد و مشکلی که در لحظه ای خاص از زندگی خگگود بگگا آن دورۀ آن با روند انکشاف خویشتن خودآ
تازی ای و یکهقوم ایرانی پس از گذار از دوران اسطوره   (164  :1384،)یونگشود انطباا دارد.«رو میروبه

گردد. به رود و به سرنوشت همۀ اقوام قدرتمند دچار میاندک قوایش تحلیل میدر عرصۀ قدرت، اندک 
به   آن  های زوالتحولات هویت ایرانی است که صدای قدم تاریخ  ای از  بیانی خسروپرویز قهرمان دوره 

گ   ، طور که قهرمان پیروزرسد. همانمیگوش  اه در رسگگیدن قگگوم بگگه نماد به فعلیت درآمدن قوای ناخودآ
ای باشد به اضگگمحلال هویگگت جمعگگی قگگوم، تواند اشاره قهرمان می ۀ ناکامی اسطور  ؛خودآگاهی است

های افگگول قگگوم ایرانگگی و بازتگگابی از خسروپرویز قهرمان سال  ند به صورت مقطعی و کوتاه مدت.چ هر
رقم خواهنگگدزد. از ایگگن روسگگت  مهاجمان بیگانهآور سرنوشت محتومی است که  خمودی ایشان و پیام 

سگگت و درختگگان و ااش به آب روان و حوض و چشگگمه شستهکه نگارگر ایرانی دست از علاقۀ همیشگی
دیوارهگگا و   مخاطگگب اسگگتچگگه پگگیش روی  کنگگد. آناش خودنمگگایی نمیدر نگاره   های همیشه بهارگل

بیدارند غافگگل اگر اند و یا هایی که خفتههای عمارتی بزرگ است که تمام صحنه را پوشانده و انساناتاا
. خسگگروپرویز در سگگمت انگگدای جاگیر شدهمنفعل و خنثی در گوشه از رویدادی که درحال وقوع است

، ای که از هرنوع نمگگاد زنگگدگی خگگالی اسگگترسد. در صحنهچپ تصویر و در بستر خویش به قتل می
شود و در اتاقی کگگه قهرمان دوران زوال قوم ایرانی درون عمارتی که نمادی از وجود آدمی محسوب می

نگگام و نشگگان کگگه هرگگگز کسگگی کند، به دست مردی بیاش را نمادین میهای خصوصیفردیت و اندیشه
 قاتل را نماینگگدۀ ناخودآگگگاهی مخگگرب و توانبه این ترتیب میرسد. بودش، به قتل میپیش از آن ندیده

که در مقابل دیدگان زن جوانی که نماد آرزوها، نیروی حیات و آنیماسگگت بگگه قتگگل   دانستنایافته  کمال
کاربرده تا نشان دهد سرنوشت خسگگروپرویز بگگدان کند. نگارگر تمام توان خود را بهقهرمان مبادرت می

مهگگار ناخودآگگگاه را بگگه دسگگت خودآگگگاه   هنتوانسگگت  اسگگطوره است که قهرمان  گونه رقم خوردهجهت این
 شگگدهخویش بسهارد. مشعلی که درست در لحظۀ مرگ خسروپرویز در گوشۀ راست تصگگویر برافروخته

رمزی از خودآگگگاهی اسگگت و نشگگان از مواجهگگۀ مرگبگگار قهرمگگان بگگا ناخودآگگگاهش دارد، رسگگیدن بگگه 
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فردوسی خسروپرویز با دیگگدن   در روایتاز طرفی  است.  سیار دیر محقق شدهخودآگاهی که متأسفانه ب
 از  بخشگگشبگگا طلگگب  و    کنگگدکرده، لباس پاکیزه به تگگن مگگیبیند، حمام  مرد قاتل، پایان عمر خود را می

 میرد:پاک و طاهر می  ، پروردگار
 چگگگو برسگگگم بدیگگگد، انگگگدر آمگگگد بگگگه واژ 

 هگگگگا را بهوشگگگگید شگگگگاهن آن جامگگگگهچگگگگ  
 

  نگگگگه گگگگگاه سگگگگخن بگگگگود و گفتگگگگار ژاژ
 بگگگه زمگگگزم همگگگی توبگگگه کگگگرد از گنگگگاه

 (8/360: 1386)فردوسی،                          

اسگگت بگگه کگگام مگگرگ کگگه بگگه آگگگاهی رسیدهاش را در حالیشاعر طگگوس قهرمگگان شکسگگت خگگورده
است. قهرمان  نگگگارگر ردهاما خسرو پرویز را در بستر ترسیم ک  شاه تهماسبی  ۀ شاهنامفرستد. نگارگر  می

را  خود المنظرقاتل کریه  ، که پیش از مرگ به خودآگاهی رسیدی،  قهرمان فردوس  برخلافعصر صفوی  
یابگگد. شگگاعر نمی  و توبگگهو حتی فرصت تطهیر    شناسدمینشیند  ای که دشنه بر بدنش میتنها در لحظه

 گگگارگر عصگگر صگگفویامگگا ن  کندروایت میرا به  قهرمان قومش    ۀ اسطورطوس با نگاهی امیدوارانه مرگ  
 حگگاکم  دوام قگگدرت و  است و از این رو چندان به  بسیار بیشتر از شاعر تهاجم و غارت بیگانگان را دیده

بندد. نگارگر گویی مرگ تمام آرزوهای قوم ایرانگگی را در مگگرگ شگگهریاری کگگه چنگگدان بگگا ایرانی دل نمی
 است.  مردمش همراه نبود به تصویر کشیده

گیرینتیجه. 4  
آن   ۀ و مقایس  شاه تهماسبی  ۀو تحلیل نمادپردازی نگارگران شاهنام   بررسیپژوهش حاضر به منظور  

دو  نگارگران در استفاده از نمادهای برآمده از ناخودآگاه جمعی و فردی را در    کرد روی،  با روایت شاعر
ق  ۀ نگار و  تهماسبی    ۀاز شاهنامتل خسروپرویز  سرنگونی ضحاک  کرشاه  مقایسه  یکدیگر  استد با  .  ه 

-و رجوع به کهناست  گوستاو یونگ تدوین شده    لمبانی نظری این مقایسه و تحلیل بر مبنای آراء کار
شود. در جریان  های تحلیل محسوب میترین پایهالگوها و ناخودآگاه جمعی هنرمند و قومش از مهم

متفاوت    کرد رویمورد بحث مشخص شد که نگارگران دو    ۀ این پژوهش و با بررسی نمادهای دو نگار
نمادپردازی ایرانی  در  حاکم  قتل  و  بیگانه  حاکم  سرنگونی  گرفتهمجالس  پیش  در  دراندنژاد   ۀ نگار  . 

ایرانی،   به عنوان حکمران غیر  نگارگر سرنگونی ضحاک،  فردوسی    نمادپردازی  سو  هم   شاعر  با روایت 
از    سهارد، فرمان سروش ایزدی سر میقهرمان به    ۀ الگوی اسطورکهنبینیم که  می  است. در این نگاره 

را    عنصر بیگانه  سرنگونی  ۀاین رو نمادها انکشاف خودآگاهی قوم ایرانی در مواجهه با بیگانه در لحظ
کشند. در  ای روشن را در مقابل دیدگان مخاطب به تصویر میای از امید به آیندهدهند و بارقهنشان می

به مرگ حاکم ایرانی   تر از شاعر بدبینانهحتی  دوم، قتل خسروپرویز، نگارگر با نگاهی  ۀ که در نگار حالی
خسرومی برنگرد.  نگارگر  نمی  خلافپرویز   مرگ  استقبال  به  آگاهانه  شاعر  در  خسروپرویز   بلکه  رود 

یابد به پایان  فرصت تطهیر  برخلاف روایت فردوسی،    ، کهشود و بدون آنبستر و ناآگاهانه غافلگیر می
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  ۀهای ناامیدانه و بدبینانی نمادپردازیوم ایرانی در این نگاره در هزارتوقهرمان ق  ۀ رسد. اسطورخود می
-اش میبرد و حتی کورسویی از امید هم برای او و قوم ایرانی، که او نمایندگینگارگر راه به جایی نمی

نمی چشم  به  خال  خورد.کند،  فضایی  در  صفوی  آخنگارگر عصر  مرگ  امید  از  بومیی  حاکم  را    رین 
ندارد. چنان  ، کندنمادین می میان خاکستر خود  از  قوم  این  به برخاستن مجدد  امید چندانی  که گویی 

نگارگرمی آیند  انبینیم  به  نگاهی  با  و  امیدوارانه  فضایی  در  را  بیگانه  حاکم  روشن    ۀمجلس سرنگونی 
کرده شاهنامه،کرد رویاند،  نمادپردازی  متن  در  فردوسی  روایت  مشابه  آن  ی  قتلحال  مجلس    که 

در فضایی سرشار از   کند، برخلاف کورسوی امیدی که شاعر ترسیم مینژاد حاکم ایرانی  خسروپرویز، 
 نمادپردازی شده است.  توسط نگارگران یأس و ناامید از آینده
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